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اد و بني هاي حماسي زبان بررسي وجوه روايي در داستان

  »نظرية ميك بال«مصور براساس 

  
  3، شيرين عاشورلو*2االله خدادادي ، فضل1محسن محمدي فشاركي

  
  اصفهان، ايران استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان، .1

   اصفهان، ايران اصفهان، دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه .2

  اصفهان، ايران اصفهان، ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاهكارشناسي  دانشجوي .3

  
 22/7/91: پذيرش                                                1/4/91: دريافت

  

  چكيده
ترين انواع ادبي است كه صورت داستان دارد، زيرا همانند داستان داراي آغاز، ميانه و  حماسه از قديم

سو زادة اسطوره است و از سوي ديگر داستان و رمان را در درون خود  يكحماسه از . پايان است

اين مقاله به شناخت بهتر بخشي از ادبيات حماسي گذشتة فارسي كه در متون . جاي داده است

پردازد، هدف اين نوشتار  مي ،حماسي بازتاب يافته و از ويژگي روايي و سادگي بيان برخوردار است

با ) داستان رستم و اسفنديار(بنياد  و حماسة زبان) خواني پرده(ماسة مصور تشريح ساختار روايي ح

هاي متن روايي در قالب  چون هدف اين مقاله بيشتر نشان دادن ويژگي. است» نظرية ميك بال«تكيه بر 

انتخاب شد، سپس با در نظر گرفتن » رستم و اسفنديار«ادبي حماسه است، به همين دليل داستان 

نويسي و ساختار  متن روايي براساس نظرية ميك بال، توجه فردوسي به عناصر داستانهاي  ويژگي

اعم از مصور و ( دهد كه داستان حماسي اين پژوهش نشان مي. متن روايي مورد بررسي قرار گرفت

شروع، حركت داستان (بنياد داراي خط سير داستان  هاي زبان نيز مانند ديگر انواع داستان) بنياد زبان

   .است) گشايي و نتيجة نهايي سمت اوج، اوج، گره به

  

   .روايت، حماسه، متن روايي، رستم و اسفنديار، مارك كرامر، ميك بال: واژگان كليدي

  

دو
مة
نا
صل
ف

 
ي
لم
ع

- 
ي
ش
وه
پژ

 
ش
وه
پژ

ه 
ي
يق
طب
ت ت

يا
دب
ي ا

ا
 

ور
د

2 ة
ار
شم
 ،

( 1 ة
ي 
اپ
پي

3(
 ،

ان
ست
تاب
و 
ر 
ها
ب

 
13
93

ص
ص
 ،

22
1

-
24
7

   



  ...هاي بررسي وجوه روايي در داستان                                            انو همكار محسن محمدي فشاركي 
 

 222

   مقدمه و بيان مسئله. 1

مطالعه در سير داستان بشر نشان داده است كه داستان در همة جوامع از يك سير خاص 

. 1: ترتيب در چهار مرحله خلاصه كرد توان به ميپيروي كرده است كه اين مراحل را 

اسطوره دربارة خدايان و نيروهاي خير و شر . رمان. 4؛ 1رمانس. 3 ؛افسانه. 2 ؛اسطوره

. ها تلقي بشر اوليه از ماوراء بودند واقع اسطوره در .طبيعت در اديان ابتدايي ساخته شد

  . ه بيرون آمدحماسه نيز قالبي نقلي و روايي بود كه از درون اسطور

اسطوره چون مادري پرورنده است كه حماسه را در بطن خود . حماسه زادة اسطوره است

اگر اسطوره در . حماسه سرشت و ساختاري گيتيك و اين جهاني دارد. بالاند پرورد و مي مي

گوهر و بنياد خويش مينوي و آن جهاني است، حماسه چونان زادة اسطوره بازگشتي است 

  ). 183: 1373 كزازي،( به گيتيباره  ديگر

فيلم، نمايشنامه، (و نمايشي ...) رمان، تاريخ، خاطره و(حماسه نيز مانند ديگر انواع ادبي 

از داستان و ) هاي يك ملت ها و سلحشوري دلاوري(براي بيان مقاصد خويش ...) پانتوميم و 

ة حماسه را چنين عناصر تشكيل دهند ،فن شعرارسطو در كتاب . كند روايت استفاده مي

دهندة آن سخن، وزن و  حماسه يك اثر نقلي و روايي است كه عناصر تشكيل«: آورده است

داستان و روايت  ،توان گفت زير بناي اصلي حماسه مي). 88 :1368مختاري، (» داستان است

   .اين قالب به آن وجهة حماسي بخشيده است فرد منحصربهاست ولي لحن و ساختار 

داستان . است) گفتمان( دهد، وزن، داستان و سخن يك حماسه را شكل مي آنچه ساختار

گونه تعريف كرد كه لغات در آن در پي يكديگر بدون داشتن  اي نثر توان مجموعه را مي

در اينجا منظور از داستان ). 11: 1388منيري، (گونه بيان شوند  گونه آهنگ و نظمي شعر هر

معناي امروزي   گي حوادث حماسه است نه داستان كوتاه بهگون رابطة عليّ و معلولي و روايت

. گونه قصه، حكايت و يا افسانه بوده است آن، زيرا در متون قديم گاهي منظور از داستان هر

اخلاقي، (» كند ي واقعي يا خيالي را نقل مي ها اي از رخداد گفتاري است كه رشته« ،اما روايت

كشش و حس «ت چه در داستان و چه در حماسه عامل پيش بردن يك رواي). 126: 1382

 - پژوهش حاضر به شيوة توصيفي. است» چه اتفاقي خواهد افتاد؟« نسبت به پرسش» انتظار

هاي روايي در قالب ادبي حماسه  اي به بررسي معيار گيري از منابع كتابخانه تحليلي و با بهره

  :وشد به سؤالات زير پاسخ دهدك پردازد و مي مي» رستم و اسفنديار«با تكيه بر داستان 
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   روايي در چيست؟ هاي متن روايي و غير تفاوت. 1

) بنياد مصور و زبان(اشتراكات روايي و عناصر داستاني دو قالب داستان و حماسه . 2

   كدام است؟

رستم و (بنياد  معيارهاي روايي نظرية ميك بال چگونه در داستان حماسي زبان. 3

   يابد؟ نمود مي) خواني پرده( و حماسة مصور) اسفنديار

  

  پيشينة پژوهش. 2

هاي  در مقالات و پژوهش) طبق اطلاعات نگارندگان(كنون در ادبيات فارسي و  اين موضوع تا

براي نمونه . شده، در قالب نظريه و مقايسه است فارسي مطرح نشده است و بيشتر كارهاي انجام

ها در  ستيز ناساز«الدين كزازي در  جلال مير: مكني در اينجا به چندي از اين مقالات اشاره مي

ها پرداخته  هاي آن ها و رفتار هاي شخصيت به بررسي ابعاد و ويژگي» داستان رستم و اسفنديار

شخصيت رستم در داستان رستم و «عنوان  اي تحت علي اسلامي ندوشن در مقاله محمد. است

همچنين ليلا هاشميان و همكار، . تهاي شخصيت رستم را بررسي كرده اس ويژگي» اسفنديار

طور كلي  به. اند نگاشته» نامة مكبث مقايسة داستان رستم و اسفنديار با نمايش«عنوان  اي تحت مقاله

تعداد مقالات دربارة داستان رستم و اسفنديار فراوان است، اما حسن پژوهش حاضر اين است كه 

شناسي به تحليل ساختار روايي و عناصر  روايتهاي  ترين نظريه براي اولين بار با توجه به جديد

   .پرداخته است) خواني پرده(بنياد و مصور  داستاني در حماسة زبان

  

  روايي تفاوت متن روايي و غير. 3
   روايي متن غير. 3 - 1

خواه فيلم  ؛تواند خوانده شود طور عام هر اثري كه مي به«: متن يعني 2از نظر آرتور آسابرگر

شده، آگهي تلويزيوني و يا  مة تلويزيوني، قصة مصور، آگهي تجارتي چاپسينمايي، برنا

مثلاً اسناد و مدارك مربوط به يك سدة تاريخي را ). 83: 1380آسابرگر، (» چيزهاي ديگر

. ها بپردازد، وجود نداشته باشد كه به بيان آن اي كننده يتتوان يك متن ناميد، اگرچه راو مي

با توجه به اين . است...) تصوير، نوشته و(ساخت و يك مجموعه متن، يك : توان گفت پس مي

 
2 . Art or Asaberger 
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ءگونه و ابزاري دارد كه در دسترس مخاطب قرار  اي شي متن فقط وجهه: توان گفت تعريف مي

سادگي  اما به. شود گيرد و بر اثر برخي تحولات به متن روايي يا داستان تبديل مي مي

توان حدود يك  دهد، به بيان ديگر نمي ا تشكيل ميتوان گفت چه مقدار از يك نوشته متن ر نمي

هاي زيادي وجود  براي تعيين حدود متن دشواري ،در ادبيات. درستي تشخيص داد متن را به

مثل حافظ كه حاوي حدود پانصد غزل است، چگونه بايد حدود متن  يدر ديوان شاعر. .. دارد

هايي كه در آن سطرها هيچ  ررا تعيين كنيم؟ كل ديوان؟ يك غزل؟ بيت؟ مصرع؟ يا شع

هاي پراكندة اوست و خودش به قصد  كه گفتار مقالات شمسارتباطي با هم ندارند؟ 

حاوي  نامه مختارشود؟  ها را ننوشته است، به چه اعتبار يك متن محسوب مي آن ،گردآوري

درون ها، رمزگان، همه در  شناسي، نشانه در نظام نشانه بيانات عطار يك متن است يا خير؟

» متن«هر كنش ارتباطي . شوند يك جهان متني قرار گرفته و در همان جهان متني خوانش مي

پس مرز ). 66: 1389ناصراسلامي، (هاي بسيار است  حاصل همنشيني رمزگان» متن«است و 

هاي زباني يا  يافته از نشانه دقيقي براي تشخيص متن بودن يا نبودن يك مجموعة ساختار

روايي يك مجموعه اعم از واژگان و تصاوير است كه بين  متن غير. ندارد زباني وجود غير

. اجزاي آن رابطة عليّ و معلولي وجود ندارد؛ يعني مانند داستان داراي كشش روايي نيست

كند ولي در متن  آيد و آن را تكميل مي در داستان و رمان، يك جمله سپس جملة ديگر مي

ها اين تسلسل و  ها و گزارش ، اسناد مربوط به سازمانها المعارف روايي مثل دايره غير

پيوستگي روايي وجود ندارد؛ يعني مانند متون روايي داراي ساختار آغاز، اوج و فرود نيستند 

   .مانند و فقط در حد گزارش باقي مي

  

   3متن روايي. 3 - 2

ماهيت تاب در ك 4كلاگ اسكولز و. كند متني است كه در آن يك عامل، روايتي را نقل مي

گو حضور داشته باشد و به بيان روايت   داند كه در آن قصه ، متني را روايي ميروايت

روايت يا گفتار روايي سخني گفتاري يا نوشتاري است كه نقل ). 8: 1371اخوت، (بپردازد 

متون روايي ). 128: 1382 اخلاقي،(اي از رخدادها را بر عهده دارد  رخداد يا مجموعه

و » در ابتدا چنين اتفاق افتاد، سپس چنان شد«: دار است هدفمند از وقايع دنباله هايي گزارش

 
3 . Narrative text 
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شود كه گويي از پس يكديگر  ها چنان ارائه مي ها، كنش اين در حالي است كه وقايع، موقعيت

رود و  يابد؛ پيش مي د؛ داستان بسط مينشو جاري هستند و يكي پس از ديگري ظاهر مي

اي كه استفاده كنيم، بر پيوستگي ضروري موجود در تسلسل وقايع  واژهاز هر . يابد تكامل مي

از ) حماسي اعم از داستان حماسي يا غير(يك متن روايي). 154: 1389رابرتز، (كنيم  اشاره مي

ها رابطة عليّ و معلولي وجود دارد و  شود كه بين آن اي از حوادث تشكيل مي زنجيره

  :براي مثال به متن زير بنگريد. آيد پشت سر هم مياي به هم پيوسته  صورت زنجيره به

]. ب[ خانم عروسي كند خواست با يك شاهزاده او مي]. الف[اي بود  روزي روزگاري شاهزاده

گونه بود كه شاهزاده تمام دنيا را  اين]. پ[ خانم واقعي باشد  خانم بايد يك شاهزاده ولي شاهزاده

] الف[بينيم جريان حوادث از  گونه كه مي همان]. ت[پيدا كند خانمي واقعي  گذاشت تا شاهزاده زير پا

اي از حوادث به هم پيوسته آمده است و به تشكيل يك متن روايي منجر  زنجيرهصورت  به] ت[تا 

انتخاب شده است، يك متن » عراق و خليج فارس - روابط ايران«اما متن زير كه از سند . شده است

ن رابطة عليّ و معلولي وجود ندارد و فقط يك گزارش است، روايي نيست، زيرا بين حوادث آ

  :توان آن را يك متن روايي دانست بنابراين نمي

داد  تا حدود زيادي با امضاي قرار) ش1357(م 1975مناقشات ديرين ايران با عراق در سال 

كند تا جانبه حل شد كه براساس آن ايران موافقت كرد كه از شورشيان كرد در عراق حمايت ن دو

العرب كه از نظر  عراق نيز دربارة موضع ايران مبني بر تصحيح مرز بين دو كشور در منطقة شط

  ). 106: 1391فروغي ابري و ديگران، (نفتي حائز اهميت استراتژيك است، مخالفتي نشان ندهد 

لـ       مي ي توان حماسه را نيز يك متن روايي دانست زيرا داستان، مـتن و روايـت كـه سـه مؤلفـة اص

زيرا يك متن، يـك  . نيز تفاوت وجود داردمتن روايي و  متنبين . شود متن روايي است، در آن ديده مي

متنـي اسـت كـه داسـتاني را بيـان       ،كـه مـتن روايـي    حـالي  است در...) تصاوير، واژگان و(شيء اعم از 

ماننـد اخـلاق   متن هنگامي روايي است كه داستاني را نقـل كنـد و گرنـه روايـي نخواهـد بـود       «كند؛  مي

پس آنچه باعث تبديل يك متن بـه مـتن   ). 128: 1382اخلاقي، ( »اسناد مربوط به جنگ سرد اسپينوزا و

  . است» داستان«شود، در مرحلة اول  روايي مي

هاي  واسطة كنش متني است كه از توالي زماني يا مكاني برخوردار است و به ،متن روايي 

  :گويد مي 5مايكل تولان. پردازد استان ميها از طريق يك راوي به نقل د شخصيت

رسد كه روايات، خط سير دارند و اين بدان معني است كه روايات معمولاً به  نظر مي  چنين به
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خود تصريح كرده است  فن شعربنابراين انتظار داريم چنانكه ارسطو در . شوند جايي ختم مي

   ).14 -13: 1386تولان، ( ، آغاز، وسط و پايان داشته باشندروايات

. است) بنياد متن زبان(دارندة بيشتر عناصر داستان كوتاه  بر توان گفت حماسه در مي

بينيم، با نگاه كردن در  خواني مي كه ما يك داستان مصور حماسي را به روش پرده هنگامي

دقت در جزئيات تصاوير آن همانند  .كنيم فضاي اولية داستان را درك مي ،تصوير اول

ها به  ها، حركات و قيافه از روي حالات چهره ؛ويسنده در داستان كوتاه استتوضيحات ن

پس از آنكه تصوير اول را مشاهده كرديم، به سراغ  .بريم مي  هاي داستان پي شخصيت

كه در داستان كوتاه از يك پاراگراف به پاراگرافي ديگر و  رويم؛ همانند زماني تصوير دوم مي

شود،  آنچه باعث روايي بودن داستان مصور مي. رويم مياي به صفحة ديگر  از صفحه

شامل ) متن روايي(ساختار داستان  6اساس نظرية والاس مارتين بر. ساختار كلي آن است

  . فرود است. نقطة اوج و د. افكني؛ ج گره. چيني؛ ب مقدمه. الف: چهار نقطه

   :بينيم وارونه است كه در شكل زير مي) v(صورت  اين خط سير به

  

  
  

  )57: هاي روايت نظريه(خط سير داستان  1شكل 

  

آنچه باعث تبديل يك متن به  ،درنتيجه. در داستان حماسي شاهد اين چهار نقطه هستيم

و » روايت«، »داستان«از تركيب سه عامل ،در واقع. است» داستان«شود، عامل  متن روايي مي

  :دهد روايي را نشان مي ساختار متن 2شكل . آيد ، متن روايي به وجود مي»متن«

  

 
6 .Valla's Martin  
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  رابطة متن و متن روايي 2شكل 

  

توان بين متن و متن روايي رابطة منطقي عموم و خصوص برقرار  اساس اين شكل مي بر

   .اند ها روايي ها روايي نيستند و تنها برخي متن كرد؛ يعني همة متن

  

هــاي  و داســتان هــاي مصــور داســتانبررســي عناصــر داســتاني در . 4

  بنياد حماسي زبان
هاي مصور حماسي  در اينجا به تحليل و بررسي چندي از عناصر داستاني در داستان

   .پردازيم بنياد مي هاي زبان و داستان) خواني پرده(

  

  7روايت. 4 - 1

ة علي و ها نوعي رابط هاي مصور حماسي به اين دليل روايت است كه بين تصاوير آن داستان

اين رابطه به هم  ،اگر ما يكي از اين تصاوير را از ميان داستان برداريم. معلولي وجود دارد

) تصوير تك(طور مثال اگر ما سه عكس  شود؛ به خورد و سير روايي آن دچار اختلال مي مي

ها هيچ  اين ،)كه هر سه مربوط به يك دوره از سن ما هستند(از خودمان كنار هم بگذاريم 

گونه رابطة  دهند و هيچ اي از زمان را نشان مي زيرا فقط لحظه ؛كنند استاني را تعريف نميد

اي از تصاوير شامل چند  ي و معلولي با هم ندارند؛ اما اگر چند تصوير مركب يعني مجموعهعلّ

ها نوعي رابطة علّي و  زيرا ميان آن. كنش در يك قاب را كنار هم قرار دهيم، يك روايت است

  : گويد آورد و مي ولي برقرار است در همين زمينه مايكل تولان مثالي ميمعل
 

7 . Narration 

 متن

متن 

 رواي
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ها هيچ داستاني  اي شويم كه بر روي ميزي سه فنجان شبيه به هم باشد، آن خانه اگر وارد قهوه

ماندة سيگار، ديگري  شوند، ولي اگر گوشه يكي پر از ته كنند و شامل روايتي نمي را تعريف نمي

ها يك  زيرا بين آن ؛شوند ها يك روايت را شامل مي از چربي باشد، اين  ي پرپر از قهوه و آخر

   ).18 -17: 1386تولان، (ي و معلولي برقرار شده است رابطة علّ

نشان از وجود شخصيتي  يكها از حالت اوليه خارج شده و هر بنابراين چون اين فنجان

   .داستان در نظر گرفتها يك  توان براي آن دهد، مي خانه مي متفاوت در قهوه

  

  8زمان و مكان. 4 - 2

زمان  .افتد آن اتفاق مي است كه داستان در گاه و آناستان نياز به تعريف ندارد ر دد زمان

 .كنند دو در كنار هم به فضاسازي داستان كمك مي هر و داستان ارتباط نزديكي با مكان دارد

ها ودقايق را  ثانيه(زمان تقويمي  .1 :نوع استچهار پور زمان در داستان  مندنية به گفت

گسترده مربوط به مقاطع مختلف  هاي وسيع و زمان(زمان كهكشاني  .2 ؛)گيرد مي دربر

آن  زماني كه حس انسان در(زمان حسي  .3 ؛)شود شامل مي آفرينش و سير جهان را

ي است كه زمان( روايت زمان. 4 ؛)هاي بيروني است جداي از شمارش ثانيه گذار است و ثيرأت

  ). 114: 1384پور،  مندني) (تابع قواعد داستان است و گذرد در داستان مي

هر دو . داراي اين خاصيت هستند در داستان مصور حماسي واژگان و تصاوير، هر دو

دليل پشت سر هم  دليل طبيعت خود و تصاوير به توانند به گذر زمان اشاره كنند؛ واژگان به مي

ها براساس زمان است؛  روابط همنشيني ميان رخداد ،وتاه و رماندر داستان ك. آمدنشان

رود ولي در داستان مصور و تصوير  يعني جريان حوادث در بطن زمان تقويمي به پيش مي

روابط همنشيني، مكاني است، نه زماني؛ يعني اينكه در كلام، چه نوشتاري، چه گفتاري، «

هاي  كه عناصر و نشانه حالي در ،زماني استاي  ها روي يك خط زنجيره همنشيني بين نشانه

  ). 74: 1386سجودي، (» اند تصويري براساس نوعي مناسبت مكاني كنار هم قرار گرفته

در . متني، داريم متني و برون بنياد دو نوع زمان، درون در داستان و ديگر انواع متون زبان

آيد، ولي  مي... كشاني، روايت وگونة زمان تقويمي، كه داستان، حوادث در طول زمان به چندين

توانيم مثل داستان فاصلة  ها مكاني است و نمي در داستان مصور حماسي روابط بين قاب

 ،نتيجه در .متني بسنجيم متني يا برون زماني يك رويداد تا رويداد ديگر را براساس زمان درون

 
8
. Setting  
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سومي؛ يعني  هر دو توانايي داشتن ضرباهنگ در خود دارند و در كنار هم ضرباهنگ

 ). 84: 1384 نولدمن،(كنند  ضرباهنگ روايت داستان مصور خلق مي

اي و وابسته به زمان است و هيچ داستاني را  زنجيره - يك متن خطينيز بنياد  داستان زبان

توان بدون زمان تصور كرد، زيرا اتفاقات و پيرنگ آن براساس زنجيرة زماني شكل  نمي

ي و هاي مصور حماسي رابطة علّ ولي در داستان... و 3 مان، ز2 ، زمان1 زمان: گيرد مي

شود و زمان آن مانند  ها حفظ مي هاي داستان وجود دارد و نظم روايي آن معلولي بين قاب

بنياد آشكار نيست؛ مثلاً در يك داستان مصور كه شامل چندين قاب است،  هاي زبان داستان

زمينة تاريخي نسبت به آن نداريم و دوم  يشنظر گرفت؛ زيرا نخست پ توان زمان را در نمي

رستم «ولي اگر مثلاً داستان  ؛دانيم فاصلة زماني بين قاب اول و دوم چه اندازه است اينكه نمي

آوريم، درست است كه  صورت داستان مصور در را به» خسرو وشيرين«يا » و اسفنديار

ولي با توجه به ) متني ونزمان در(هاي آن فاصلة زماني تعيين كرد  توان بين قاب نمي

توان گفت كه اين داستاني مربوط به گذشتة تاريخي ايران  زمينة تاريخي اين داستان مي پيش

چه فاصلة  همچنين اگر يك داستان مصور حماسي با پوشش زمان قاجار ببينيم اگر. است

وشيدن آن براي ما روشن نيست، اما از سبك لباس پ) متني زمان درون(ها  زماني بين قاب

توانيم بگوييم كه اين داستان مربوط به دورة قاجار است  ها و ابزارها مي ها، سلاح شخصيت

  ). متني زمان برون(

زماني  -اي ها روي يك خط زنجيره در كلام، چه نوشتاري و چه گفتاري، همنشيني بين نشانه

اي كنار  نجيرههاي تصويري، براساس يك رابطة خطي يا ز كه عناصر يا نشانه حالي در. است

اند، بلكه براساس نوع مناسبات مكاني نسبت به يكديگر داراي روابط مكاني  هم قرار نگرفته

ها در يك داستان مصور رابطة همنشيني مكاني است، نه زماني  پس رابطة بين قاب. هستند

   ).74: 1385سجودي، (

ها با  ان در آنبنياد كه زمان و مك متون زبان برخلاف ،هاي مصورحماسي در داستان

متني داستان ثابت است و  زمان درون ،پيوسته هستند هم   يكديگر در ارتباط و به

ولي در  ،رود ها در حركت است و از يك مكان به مكان ديگر مي نسبت به آن هكنند مشاهده

   .گيرد رود و شكل مي بنياد همة اتفاقات داستان در بستر زمان به جلو مي هاي زبان داستان
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  9لحن. 4 - 3

  . شود هاي گوناگون اظهار مي صورتلحن، آهنگ و صداي بيان داستان است كه به 

كه خواننده آن را حدس بزند؛ درست  طوري لحن، شيوة پرداخت نويسنده نسبت به اثر است، به

اي كه ممكن است طرز برخورد او با موضوع و مخاطبش را نشان  مثل لحن صداي گوينده

  ). 523: 1376ميرصادقي، (آميز، موقرانه، رسمي يا صميمي باشد بدهد كه مثلاً تحقير

با » ها پايين افتاد پسر از پله«اگر جملة . بريم از طريق لحن به شيوة بيان گوينده پي مي

طبعي گفته شود، باعث ايجاد  حالتي غمگين گفته شود، نشانگر نگراني ما است و اگر با شوخ

ها در وضع روحي ما  كه باعث ايجاد اين كيفيت اين لحن است. خنده در ما خواهد شد

   :در داستان مصور. شود مي

توان دقيقاً همان  با اينكه هيچ معادلي براي لحن در حوزة تصاوير تجسمي وجود ندارد، مي

ها پايين افتاده، پاسخي  كاريكاتور پسري كه از پله. كار برد  تصاوير مشابه را در موردشان به

ده و متفاوت از همان موضوع است؛ با اين حال شايد نتوانيم هيچ زمينه كنن تصويري و نگران

هاي گوناگون خود دربارة آن  ها و برداشت عنوان منبع تلقي يا موضوع خاصي در تصوير، به

  ). 77: 1386نولدمن، (بيابيم 

در داستان مصور جا كردن مرز لحن و فضاسازي كار مشكلي است؛ مثلاً  تصوير ارباب 

زند، نشانگر  افروختة كه بر سر پسرك لاغر در معدن زغال سنگ فرياد مي چهرة بر خشني با

كنندة فضاي خشم و خشونت در  تواند القا لحن تند و خشن داستان مصور است و همچنين مي

  . داستان باشد

  

  10مايه درون. 4 - 4

يا مجموعة فكر اصلي و مسلط در هر اثري است كه معناي كل داستان يعني فكر  ،مايه درون«

» كند افكاري كه موضوع اساسي مورد نظر نويسنده است را در داستان تحكيم مي

   ).174: 1376 ميرصادقي،(

عاطفي و محتوايي متن و  –مايه حال و هواي حسي در داستان مصور حماسي، درون

ته از هاي كليدي درياف توان به واژه مايه، مي براي دسترسي به درون. گيرد مي بر  تصوير را در

ها،  ترس از تنهايي، مبارزه با سختي. هاي گوناگون يك متن و حس كلي آن توجه كرد بخش

 
9 . Tone 
10 . Themes 
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هاي احتمالي و  دوست داشتن ديگران، فداكاري، تلاش به خاطر ديگران و احساس امنيت، حس

در هر متن داستاني، . شود هاي مختلف يك متن دريافت مي گوناگوني هستند كه از بخش

كند و حال و هواي كلي  ها جلوه مي مايه تر از ديگر درون ها پررنگ مايه درونمعمولاً يكي از 

   .سازد متن را مي

  

  11پيرنگ. 4 - 5

توان پيرنگ را  نمي. گيرد مي بر  را در آناسكلت اصلي و ستون بدني  ،پيرنگ در داستان

گيرد  مي بر ري و معلولي ميان حوادث داستان را دزيرا پيرنگ رابطة علّ ،خلاصة داستان ناميد

نقل حوادث با تكيه بر  ،پيرنگ«: گويد در همين زمينه ميرصادقي مي. آيد مي» چرا؟«و در پاسخ 

در داستان مصور ). 66: 1376 ميرصادقي،(» موجوديت و روابط علت و معلولي است

. هاي تصويري همراه است پي شدن رخداد در گرفته در متن، با پي بازگويي رخدادهاي شكل

ها، مسير حركت داستان را از آغاز تا ميانه و سپس از ميانه تا پايان آن نشان  كه واژه همچنان

ها  واژه كه در آن واژه يا بي هاي كم كتاب. كند دهد، تصوير نيز همان گذر را دنبال مي مي

كشند، بهترين الگو براي دريافت پيرنگ از راه  هاي پياپي بار اصلي متن را به دوش مي تصوير

شده در  خواني، داستان گنجانده ها كودك به كمك تصوير گونه كتاب در اين. دتصويرن

   ).72 :1387اكرمي، (كند  خواند و رويدادها را از نخست تا پايان دنبال مي ها را مي تصوير

بنياد تصاوير با متن داستان و پيرنگ آن در  هاي زبان در داستان مصور نيز مانند داستان

شود و هر چه به سمت اوج  داستان با تصاوير راكد و ملايم آغاز ميابتداي . ارتباط است

شود و در پايان  تر مي هيجان تر و پر رود، حركت عناصر داستاني تند گرفتن ماجرا پيش مي

   .دنرس قصه نيز تصاوير به ثبات نخستين قصه مي

  

  12فضاسازي. 4 - 6

كند، فضا و رنگ  دبي استنشاق ميهوايي را كه خواننده به محض ورود به دنياي مخلوق اثر ا«

هاي تصويري داستاني، چون ديگر آثار ادبي از  در كتاب). 523: 1376ميرصادقي، (» گويند مي

فضاسازي براي مشخص كردن موقعيت زمان و مكان يك داستان و به وجود آوردن حال و 

 
11 . Plot  
12 . Atmosphere 
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ادن قهرمان ترين شكل استفاده از فضاسازي قرار د كاربردي. شود هواي مناسب استفاده مي

زمينة آن اتفاق  اي تصوير، در پس اي است كه رخداد لحظه يا قهرمانان قصه در مركز زمينه

ها به  همچنين جزئيات مربوط به تصاوير و حركات دست و صورت شخصيت. افتاده است

  . شود ها باعث ايجاد فضايي خاص در داستان مي همراهي نوشته

  

  13ديدة زاوي. 4 - 7

اي  پنجره ،زاوية ديد. شود ميوسيلة آن بيان   كه داستان به شود ميلاق طرزي اط به روش و

حوادث، اعمال،  همةشود تا خواننده  ننده گشوده مياروي خو  هاست كه از سوي نويسنده روب

اول شخص است  زاوية ديد يا .سكنات اشخاص داستان را مشاهده كند رفتارها و، صحنه

در سوم و داستان از زبان شخصيت نخست  ،در اول شخص ).او( يا سوم شخص )من(

  . )40: 1375آژند، (شود  شخص از زبان داناي كل روايت مي

گر به طرح عناصر تصويري، با زاوية ديد فني و  در داستان مصور نوع نگاه محتوايي تصوير

گر را تشكيل  رو، بالا و پايين به عناصر تصويري، زاوية ديد تصوير به بيروني او از رو

گويا تصوير، دوربين خود را مانند يك . رو است به زاوية ديد بيروني ما از رو. هدد مي

هاي قهرمانان تصويري خود  بردار در ارتفاع نگاه انسان كار گذاشته است و از آنجا رفتار فيلم

كند  شود، ثبت مي ناميده مي» زاوية نگاه پرندگان«اصطلاح  را با زاوية ديد فني از بالا كه به

بنياد راوي سوم  هاي زبان هاي مصور مانند داستان بنابراين در داستان). 82: 1388ن، ماها(

و » مونولوگ«گو و به دو شيوة و شخص يا اول شخص نداريم و داستان براساس گفت

   .گيرد شكل مي» ديالوگ«

  

  و معيارهاي آن »14نظرية ميك بال«بررسي . 5

گيري بر سر  اما تصميم. صويري كلي داردشود، ت هر كسي از آنچه متون روايي خوانده مي

ميك بال اين   آورد يا نه، هميشه آسان نيست؛شمار   اينكه آيا فلان متن را بايد روايي به

تواند به  ها مي كه همين ويژگي طوري به ؛كند خوبي تعريف مي هاي متن روايي را به ويژگي

بدان معنا نيست كه اين نظريه البته اين  .بسيار كمك كند ،هاي روايي شدن متن ساخته بر

 
13 .Point of Vive  
14

 .Mike ball  
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خور از آن  مثابه ماشيني است كه متني را به آن بدهيم و انتظار داشته باشيم توصيفي در به

عنوان ابزارهايي هستند كه ما را قادر  به ،كند بال عرضه مي  مفاهيمي كه ميك. بيرون بيايد

قابل فهم باشد و براساس اين  بندي كنيم كه براي ديگران اي صورت گونه كنند تا متني را به مي

توان متون توصيفي را فقط روايي خواند، زيرا فرد ديگري ممكن است بر جنبة  نظريه نمي

هاي مصور، متون روايي هستند،  اي معتقدند كه داستان ديگري از متن انگشت گذارد؛ مثلاً عده

بايد نخست  ،فقي برسنداگر دو گروه بخواهند به توا. اي ديگر با اين عقيده مخالفند اما عده

هاي مصور  كساني كه داستان. اند هاي خود رسيده بتوانند توضيح دهند كه چگونه به قضاوت

ها يك متن لازم  از ديد آن. كنند دانند از مفهوم متن، تفسيري كلي عرضه مي را متون روايي مي

گر، غير از اي دي نشانه هاي مصور، يك نظام  در داستان. بنياد باشد نيست متني زبان

براساس اين نظريه عرضه كردن . شود كار گرفته مي  به» تصوير«شناختي، يعني  زبان

  :اي دربارة متون روايي مستلزم تعريف كردن شماري از مفاهيم مهم و اصلي است نظريه

  

   متن. 5 - 1

  .تشكيل شده است هاي زباني از نشانهكه يافتة كرانمند است  يك كل ساختار

  

  اييمتن رو .5 - 2

  . كند متني است كه در آن يك عامل، روايتي را نقل مي

  

  15فبيولا .5 - 3

  . لحاظ منطقي و زماني به هم مرتبط هستند اي از رويدادهايي است كه از  سلسله

  

  داستان.5 - 4

   .شود اي خاص عرضه مي فبيولايي است كه به شيوه

  

  كنندگان عمل. 5 - 5

  . گذرانند شوند يا از سر مي ميعاملاني هستند كه اين رويدادها را سبب 
 

15 Fabula15 
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  بازيگران .5 - 6

  . ها لزوماً انسان نيستند آن. كنند ها را اجرا مي عاملاني هستند كه كنش

اي يعني متن، داستان، فبيولا، بنياني معقول  لايه اين تعاريف حاكي از آن است كه تمايز سه

  . هاي روايي است اي تكميلي دربارة متن  براي مطالعه

. شود گري در معناي خاص آن تشكيل نمي يك متن روايي فقط از روايت ،نظريه طبق اين

پردازند؛ براي مثال  توان قطعاتي يافت كه به چيزي غير از رويدادها مي در هر متن روايي مي

واسطه  بي يكه ارتباط روايتگري سويبرداري از   نظرية اعتقادي دربارة چيزي، يا نوعي پرده

  . توصيف يك چهره يا محل وقوع رويداد و از اين قبيل  با رويدادها ندارد،

شود بررسي كرد و در يكي از  توان چيزي را كه در متني گفته مي بنابراين بدين صورت مي

درنهايت براساس اين نظريه، متن روايي به متني . هاي روايي، توصيفي يا استدلالي، جاي داد رده

   .باشد» داستان« و» فبيولا«،»متن«ده و سه عامل ش هاي گفته شود كه داراي ويژگي گفته مي

  

هاي نظرية ميك بال در داستان رستم و اسفنديار و  بررسي معيار. 6

  )خواني پرده(حماسة مصور 

16متن. 6 - 1
  
اي از  هـر مـتن مجموعـه   . تشكيل شـده اسـت   هاي زباني از نشانهكه  يافتة كرانمند است يك كل ساختار

اي  تنهـا وجهـه   ،تـوان گفـت مـتن    بر اين مبنا مي. كند ه عاملي آن را بيان ميوارة زباني است ك يك پيكره

گيرد و بر اثر برخي تحولات به مـتن روايـي    گونه و ابزاري دارد كه در دسترس مخاطب قرار مي شيء

بنيـاد تشـكيل شـده اسـت كـه بـا        از متني زبـان » رستم و اسفنديار«داستان . شود يا داستان تبديل مي

. ها و ديگر عناصر داسـتاني بـه مـتن روايـي تبـديل شـده اسـت        گوو ها، گفت ها، كنش ورود شخصيت

همچنين تصاوير گنجانده شده در داستان مصور نيز يك متن است، زيرا يك ابزار براي بيـان داسـتان   

رويـم،   خواني يا داستان مصور از يك تصوير به تصوير ديگر مـي  كه در پرده هنگامي. آيد شمار مي  به

  .اي تصاوير تشكيل شده است در اختيار ما قرار گرفته است كه از مجموعه» تنم«يك 

  

  

 
16 . Text. 
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  متن روايي . 6 - 2
، روايت ماهيتكلاگ در كتاب  اسكولز و. كند متني است كه در آن يك عامل، روايتي را نقل مي

گو حضور داشته باشد و به بيان روايت بپردازد   داند كه در آن قصه متن روايي را متني مي

روايت يا گفتار روايي، سخني، گفتاري يا نوشتاري است كه نقل رخداد يا ). 8: 1371اخوت، (

  ). 128 :1382 اخلاقي،(اي از رخدادها را بر عهده دارد  مجموعه

هستيم كه » خط روايي طولي«در حماسة رستم و اسفنديار نيز شاهد يك متن روايي با 

داستان رستم و  17به گفتة ژان ميشل آدام. تگشايي اس شامل موقعيت ابتدايي، گره و گره

شكل زير ساختار سكانس . اسفنديار يك سكانس روايي متشكل از چندين گره و كنش است

   ):112: 1383آدام و فرانسواز، (دهد  روايي داستان رستم واسفنديار را نشان مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار سكانس روايي داستان رستم و اسفنديار 3شكل

 
17

. Michel Adam 

 موقعيت پاياني موقعيت ابتدايي
گشايي گره گره  كنش 

 سكانس روايي

 ملاقات
پادشاهي  .1گره

ستن اخو

 اسفنديار 

رد .2گره

درخواست او از 

گشتاسب  جانب  

 

به بند كشيدن رستم. 3گره

 

 

آذر  جنگ نوش  

پسران و كشتن 

 اسفنديار

 

 كشتن اسفنديار

ها شروع كنش  
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  18راوي. 6 - 3

تواند از نوع  ديدگاه مي«. دهد راوي يا ديدگاه، روش نويسنده را در روايت داستان نشان مي

، داناي كل محدود، داناي كل نمايشي، اول شخص و دوم )سوم شخص(داناي كل نامحدود 

هاي  شيوة نقل داستان). 78: 1388نياز،  بي(» گويي دروني و بروني باشد شخص، تك

كند كه  ز زبان سوم شخص است و بيشتر اوقات فردوسي به اين بسنده مينقل ا ،شاهنامه

   :گويد بگويد داستان را از قول دهقان يا نامة باستان باز مي

  : از قول دهقان. 1

  گـوي دهقـان چـه گويـد نخسـت      سخن
 

  كه نـام بزرگـي بـه گيتـي كـه جسـت؟      
 

  : كند داستان را چنانكه شنيده است نقل مي. 2

ــت   ــتان گف ــدين داس ــنود ب ــم ش   م آن ك
 

  كنـــون رزم رســــتم ببايــــد شــــنود 
 

   :آورد در موارد متعدد نيز نام راوي داستان را مي. 3

ــري  ــان هــ ــد مرزبــ ــر بــ ــي پيــ   يكــ
  

ــر دري  ــده از هـــ ــنديده و ديـــ   پســـ
  

ــان ــده جهـ ــاخ  ديـ ــود مـ ــام او بـ   اي نـ
  

ــال و شــاخ   ــا ي ــرّ و ب ــا ف   ســخندان و ب
  

  بپرســـيدمش تـــا چـــه داري بـــه يـــاد
  

ــت د    ــر تخ ــت ب ــه بنشس ــز ك   اد ز هرم
  

ــاه   ــه ش ــان ك ــر خراس ــت پي ــين گف   چن
  

ــگاه  ــر نـــامور پيشـ   چـــو بنشســـت بـ
  

آواز يعني بلبل  اي خوش را از زبان پرنده دداستان خو ،در داستان رستم و اسفنديار. 4

   :كند بيان مي

ــتان   ز ــي داســ ــنيدم يكــ ــل شــ   بلبــ
 ج

ــتان  ــة باســ ــد از گفتــ ــه برخوانــ   كــ
 

  )712: 1387فردوسي، ( 

هاي حماسي را به شيوة سوم شخص بيان كرده  جا داستان بينيم فردوسي همه چنانكه مي

هاي يك  ها و سلحشوري چون نويسندة حماسه به بيان پهلواني). 117 - 116: 1368سرامي، (است 

پردازد و مورد خطاب او جمع مخاطبان است نه يك نفر، بنابراين روش روايي سوم  ملت مي

م شخص نسبت به اول شخص از روش سو. شخص مفرد كارآمدتر از روش اول شخص است

ها و  توان شك كرد، زيرا شخصيت در اعتبار راوي سوم شخص نمي«. اعتبار بيشتري برخوردار است

دقت در ). 107: 1382مارتين، (» باوري ما قرار دارد آفريند وراي ترديد و زود هايي را كه مي موقعيت

 
18 . Narrator 
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قتي خالق حماسه از شيوة و. مقايسة روش سوم شخص با اول شخص، گوياي اين تمايز است

تر از زماني است كه شيوة اول  كند، داستان او نزد خواننده باورپذير سوم شخص استفاده مي

امكان بدفهمي و  ،»من با اژدها مبارزه كردم«: كه بگويد برد، زيرا هنگامي  كار مي  شخص را به

   .برداشت نادرست مخاطب بيشتر است

بندي كرده است كه در نمودار  هاي ديگري نيز طبقه نهگري را به گو روايت 19كنان ريمون

   ):124: 1387كنان،  ريمون(بينيم  زير مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ريتگانواع رواي 1نمودار 

  

روايت «ري در انواع ادبي وجود دارد كه شيوة تگاساس اين نمودار چهار شيوة رواي بر

در حماسه ديده  روايت پيشينو  روايت پسينگونه  البته دو. خاص حماسه است ،»پسين

 
19

 . Raymond Kennan 

 
پسينروايت   

⇓  
رخدادها فقط پس 
از آنكه حادث 

روايت  ،شدند
 انندم ؛شوند مي

 زرگآرزوهاي ب
 اثر چارلز ديكنز

پيشينروايت    
⇓   

ي پيش از تگررواي
. ستا وقوع رخدادها

نوعي  ه،اين شيو
روايت پيشگويانه 
از  است كه معمولاًً

فعل زمان آينده و 
گاهي زمان حال 

. كند استفاده مي
 كتابهاي  نمونه

بارة  در مقدس
ها و  بيني  طالع

ها از پيشگويي  
.تاين نوع اس  

 روايت همزماني 

⇓  
روايت رخداد با 
كنش داستان 

مانند  ؛همزمان است
هاي  نمونه
نويسي و  گزارش
هاي روزانه  ياداشت  

افزوده  روايت ميان   

⇓  
زماني كه گفتن و 
عمل كردن نه 

تناوب  كه به همزمان
. آيند از پس هم مي  
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روايت «و » سوم شخص«پردازي  داستان رستم و اسفنديار شامل دو نوع روايت. شود مي

بيني و  بنابراين طالع .يابد است؛ چون براساس پيشگويي جاماسب داستان ادامه مي» پيشين

  :پردازي پيشين است هاي روايت پيشگويي از شيوه

ــهريار    ــاي ش ــپ ك ــت جاماس ــدو گف   ب
 ج

ــدار ايـــن روز را خـــوار تـــو ــه مـ   مايـ
 

ــتان بـــــود   ورا هـــــوش در زاولســـ
 

ــ   پــور دســتان بــود   ،تهــم دســته ب
 

  )713 :1387فردوسي، (

اي از تصـاوير   صـورت زنجيـره   داستان مصور حماسي نيز يك متن روايي است؛ زيرا داستان به

هـا در حـال    تگيـرد كـه شخصـي    مي بر  ها را در زنجيرة اين داستان، شماري از قاب. عرضه شده است

ايـن  . كنش متقابل با يكديگر مانند صحبت كردن، درگير شـدن و انجـام دادن اعمـال گونـاگون هسـتند     

اي از تصـاوير و   يابند؛ اگرچه ما در اينجا فقط زنجيـره  ها از قسمتي به قسمت ديگر ادامه مي شخصيت

گو در ذهن مـا شـكل   و جمله گفت زها ا ها را داريم، اما بسياري از اعمال آن ي و معلولي بين آنرابطة علّ

چنـد صـفحه از    يـا ) پـاراگراف (قاب معادل چند بنـد  در داستان مصور هر . شود گيرد و ساخته مي مي

آرتـور  . شـوند  هاي ثابتي با اعمال گوناگون تكرار مي ها شخصيت در تمام اين قاب. داستان كوتاه است

هاي ثـابتي دارد كـه دائـم     استان، شخصيتهاي مصور مثل د قصه«: گويد آسابرگر در همين زمينه مي

هاي مصور بسيار ساده و قابل فهم است، امـا   اگرچه داستان). 112: 1380آسابرگر، (» شوند تكرار مي

دقـت در  . هـا كـار آسـاني نيسـت     گوهـا در ايـن داسـتان   و شناسي و تناسب حركات و گفـت  شخصيت

دليل اينكه ساختار روايـي   هاي مصور به داستان«. ها است جزئيات نيز از شگردهاي خاص اين داستان

امـا خواننـدگان بايـد بـراي     . شـوند  راحتي فهميده مي بسيار ساده و عاميانه هستند و به ،اي دارند ساده

   ).113: همان(هاي مصور از توشة دانش فراواني برخوردار باشند  قرائت قصه

  

  فبيولا . 6 - 4
كنندگان، اين  اند و عمل  ي و زماني به هم مرتبطاز رويدادهايي است كه از لحاظ منطق اي سلسله

همان مادة خام داستان است؛ يعني يك  ،فيبولا. گذرانند شوند يا از سرمي رويدادها را سبب مي

به بيان ديگر يك ايده را با پرداخت هنري و  .سوژه يا اتفاق را برداشته، به داستان تبديل كنيم

طور منطقي و از  هايي است كه به اي از رخداد لا زنجيرهفبيو« .داستاني تبديل به داستان كنيم

ها را تجربه  نظر توالي زماني با يكديگر پيوند داشته و كنشگران موجدشان هستند يا آن
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چيني تا  گذر از يك موقعيت داستاني به موقعيت ديگر، يعني از مقدمه). 79: همان(» كنند مي

ترتيب منطق  ها به طلبد كه اين كنش هايي را مي شگشايي و فرود، كن بحران و از بحران تا گره

در داستان رستم و اسفنديار طبق جدول . شوند ها انجام مي وسيلة شخصيت  زماني و به

هاي داستان شكل  وسيلة شخصيت  كنش وجود دارد كه پيكرة داستان را به 27، »1«شمارة 

  . اند داده

كه از پيوند منطقي و زماني برخوردار  هاي داستان است اتفاقات و كنش سلسله  ،فابيولا

متني است كه بين اجزاي آن پيوستگي و ارتباط برقرار باشد، يعني وقتي  ،متن روايي .است

كه هر رويداد با  طوري خواند، منتظر رويداد بعدي باشد؛ به مخاطب، يك رويداد را مي

خواني نيز  پرده در داستان مصور حماسي و. رويدادهاي قبل و بعد خود در ارتباط است

در متون . عنوان متون روايي بين هر تصوير با تصاوير قبل و بعد آن ارتباط وجود دارد به

ي و معلولي وجود دارد؛ مثلاً در قطعة روايي زير بنياد نيز بين رويدادها ارتباط علّ روايي زبان

   :از خواندن رويداد اول منتظر رويداد دوم هستيم پسما 

در اين قطعه رويداد دوم با رويداد اول در  .»د و سپس پنجره را بستاو احساس سرما كر

 ؛كند ها در متن روايي از يك قاعدة خاص پيروي مي ارتباط است، يعني چينش رويداد

ما يك روايت و «. كند كه هميشه هر رويداد، رويداد پيش از خود را تكميل مي طوري به

مد پيشين بيفزاييم كه شامد پسين را به پيشايك پي كنيم كه گويي را فقط زماني آغاز مي داستان

  ). 179: 1389رابرتز، (دقت گسترش يابد  تواند به مي» اين بعد آن«از روي قاعدة 

ها از  ي و معلولي بين آنمثلاً اگر در مثال قبلي، جاي دو رويداد عوض شود، آن رابطة علّ

جاي رويداد  توان به اينجا مي در» او پنجره را بست چون احساس سرما كرد«: رود بين مي

چون «، »داد چون سر و صداي بيرون آزارش مي«هاي بيشماري از قبيل  دوم، رويداد

او «كه رويداد اول؛  ولي در موقعيت قبلي همين. آورد... و» خواست خانه را ترك كند مي

كنندة اين  ميلخوانيم، بلافاصله بايد رويدادي بياوريم كه دنباله و تك را مي» احساس سرما كرد

  . رويداد و به نوعي با آن در ارتباط باشد

  . گيرد شكل مي» اين بعد آن«بنابراين متون روايي براساس قاعدة 
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   20رويداد. 6 - 5
خوبي روند  اگر به تعريف داستان توجه كنيم به .يعني انتقال از يك وضعيت به وضعيت ديگر

ترتيب توالي  نقل وقايع است به ،داستان« :دهد جريان حوادث را يكي پس از ديگري نشان مي

شنبه پس از دوشنبه، تباهي پس از مرگ و به همين  زمان؛ مثلاً ناهار پس از چاشت، سه

 ). 21: 1376ميرصادقي، ( »منوال

كه  طوري  به. در حماسه نيز چنانكه ارسطو گفته است شاهد مقدمه، ميانه و پايان هستيم

ناليدن بلبل و خبر (چيني مقدمه: چهار نقطة داستاني استداستان رستم و اسفنديار داراي 

قبول درخواست اسفنديار از جانب  عدم(؛ بحران )دادن از حادثه، نارضايتي اسفنديار از پدر

گشايي  و گره) جنگ رستم و اسفنديار(؛ نقطة اوج )پدر، لشكركشي اسفنديار به زابل

  ). شدن اسفنديار كشته(

) كنش كردن(دهند  ها انجام مي افتند، يا آنچه شخصيت اتفاق ميهايي كه در روايت  رخداد«

توان گفت از طريق  مي). 77 :1380آسابرگر، (» .شود ها ناميده مي ايجاد يا تجربة رخداد

. توان به شناخت بهتر وي دست يافت هاي يك شخصيت است كه مي ها و انگيزه كنش

  : شود هاي روايتي به دو دسته تقسيم مي كنش

  انسان بر ضد انسان؛. الف

   .انسان بر ضد طبيعت. ب

توان به انگيزه و  است؛ به همين دليل بهتر مي» الف«ي موجود در حماسه از نوع  ها كنش

مقابل انسان است كه  هاي انسان در هاي حماسي پي برد، زيرا اعمال و انگيزه هدف شخصيت

رابر اسفنديار و اسفنديار در گشتاسپ در ب. كند ها را آشكار مي هاي شخصيتي انسان ويژگي

هاي  مسئلة اصلي در حماسه، همان در افتادن انسان با نيرو«. شوند برابر رستم شناخته مي

انسان است؛ اگر انسان در جهان وجود نداشت، حماسه نيز نبود؛ جنگي نبود؛ نيكي هم  ضد

ادن انسان با انسان بنابراين ماية اصلي حماسه در افتادن با طبيعت نيست، بلكه در افت. نبود

داستان رستم و اسفنديار با كنش نارضايتي اسفنديار از پدر آغاز ). 15: 1372كزازي، (» است

   :كنش است كه در جدول زير آمده است 27شود و درمجموع شامل  مي

  

  
 

20 . Event  
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  هاي داستان رستم و اسفنديار كنش 1جدول
  

خواستن اسفنديار پادشاهي را . 1

  از پدر

يار رستم را به نخواندن اسفند. 10

  مهماني

زواره و فرامرز و كشتن . 19

  پسران اسفنديار را

پاسخ دادن گشتاسپ اسفنديار . 2

  را

خواهي اسفنديار از  پوزش. 11

  رستم

  گريختن رستم بر بالاي كوه. 20

 نكوهش كردن اسفنديار نژاد. 12  پند دادن كتايون اسفنديار را. 3

  رستم را

زاري اسفنديار بر جنازة . 21

  پسران

  رأي زدن رستم با خويشان. 22  رستم را ،ستايش نژاد خود. 13  لشكر كشيدن اسفنديار به زابل. 4

چاره خواستن از سيمرغ . 23  ستايش رستم، پهلواني خود را. 14  رفتن بهمن به نزد رستم. 5

  رستم را

به جنگ بازگشتن رستم . 24  خوردن رستم با اسفنديار مي. 15  رسيدن بهمن به نزد زال. 6

  اسفنديار

دست  كشته شدن اسفنديار به . 25  بازگشتن رستم به ايوان خود. 16  پيغام دادن بهمن رستم را. 7

  رستم

بردن پشوتن تابوت اسفنديار . 26  پند دادن زال رستم را. 17  بازگشتن بهمن. 8

  را نزد پدر

بهمن را  ،ز فرستادن رستمبا. 27  جنگ رستم با اسفنديار. 18  ملاقات رستم و اسفنديار با هم. 9

  به ايران

  

داراي ) ديگر انواع داستان(بنياد روايي  داستان مصور حماسي نيز مانند متون زبان

ها معادل يك بند يا  تسلسل روايي زماني و مكاني است؛ هر قاب يا عكس در اين داستان

از يك وضعيت به انتقال (هاي داستان  بنياد است كه رويداد هاي زبان پاراگراف در داستان

   .گيرد مي بر  را در) وضعيت ديگر

  

  بازيگران. 6 - 6
،رستم، اسفنديار، زال، »رستم و اسفنديار«در داستان  .كنند ها را اجرا مي عاملاني هستند كه كنش

ها ثابت  در داستان مصور حماسي نيز شخصيت. هاي داستان هستند از شخصيت... گشتاسب و

   .چرخد ها مي مون آنهستند و حوادث داستان پيرا
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  عمل كردن. 6 - 7
توان گفت كه داستان چيزي جز اعمال  مي .ساز يك رويداد شدن يا از سر گذراندن آن يعني سبب

   .دهند ها هستند كه با كنش خود به داستان شكل مي ها نيست و اين شخصيت شخصيت

  

   گيري نتيجه. 7
   :صورت زير است ي آن بهنتايج پژوهش حاضر براساس سؤالات مطرح شده در ابتدا

همچنين گفتار روايي، . كند متني است كه در آن يك عامل، روايتي را نقل مي ،متن روايي. 1

. عهده دارد اي از رخدادها را بر سخني، گفتاري يا نوشتاري است كه نقل رخداد يا مجموعه

اتفاق افتاد، سپس  در ابتدا چنين«: دار است هايي هدفمند از وقايع دنباله متون روايي گزارش

شود كه گويي از  ها چنان ارائه مي ها و كنش و اين در حالي است كه وقايع، موقعيت» چنان شد

رود  پيش مي ؛بسط يافته ،شود؛ داستان پس يكديگر جاري است و يكي پس از ديگري ظاهر مي

موجود در  اي كه استفاده كنيم، بر پيوستگي ضروري بنابراين از هر واژه. يابد و تكامل مي

ولي متن غيرروايي فاقد تسلسل و پيوستگي است و بين . كنيم تسلسل وقايع اشاره مي

هاي آن رابطة علّي و معلولي وجود ندارد، يعني مثل متون روايي داراي خط سير  كنش

   .ماند دار نيست و فقط در حد يك گزارش باقي مي دنباله

زيرا  ،نيز يك متن روايي دانست مصور حماسي را  توان داستان مصور و غير مي. 2

توان گفت داستان مصور و  مي. سه مؤلفة اصلي متن روايي است» روايت«و » متن«، »داستان«

كه مخاطب،  هنگامي. است) بنياد متن زبان(دارندة بيشتر عناصر داستان كوتاه  بر مصور در غير

اولية داستان را درك  بيند، با تأمل در تصوير اول، فضاي يك داستان مصور حماسي را مي

كند؛ دقت در جزئيات تصاوير در داستان مصور حماسي مانند روايت نويسنده در داستان  مي

برد،  هاي داستان پي مي ها به شخصيت ها، حركات و قيافه كوتاه است، از روي حالات چهره

كه در  يرود؛ درست مانند زمان بيند، به سراغ تصوير دوم مي پس از آنكه تصوير اول را مي

يابد  اي به صفحة ديگر انتقال مي داستان كوتاه از يك پاراگراف به پاراگرافي ديگر و از صفحه

  . بندي كند تا داستان را پايان

بنياد و رمان  اي از داستان است كه مانند داستان زبان داستان مصور حماسي، گونه. 3

اسازي، لحن، شخصيت و روايت، زمان، پيرنگ، درونمايه، فض(داراي عناصر گوناگون 



 1393، بهار و تابستان )3پياپي (1، شمارة 2دورة                                                      هاي ادبيات تطبيقي پژوهش

 

 243

هاي مصور رابطة  بنياد اين است كه در داستان و تشابه آن با داستان زبان. است) گوو گفت

شود، اما زمان آن  ها حفظ مي هاي داستان وجود دارد و نظم روايي آن ي و معلولي بين قابعلّ

مل چندين قاب بنياد آشكار نيست؛ مثلاً در يك داستان مصور كه شا هاي زبان مانند داستان

ها روي يك  همنشيني بين نشانه ،بنياد در داستان زبان. توان زمان در نظر گرفت است، نمي

هاي تصويري براساس يك رابطة  كه عناصر يا نشانه  حالي در. زماني است -اي خط زنجيره

ديگر اند، بلكه براساس نوع مناسبات مكاني نسبت به يك اي كنار هم قرار نگرفته خطي يا زنجيره

است و با تكيه بر ) قابل تأويل(از سوي ديگر، داستان مصور يك متن باز . روابط مكاني دارند

تواند از آن برداشت متفاوتي داشته باشد؛ مثلاً تصوير افتادن  كسي مي عناصر داستاني، هر

يك شخصيت از ارتفاع با توجه به لحن و فضاي داستان براي كودك به يك صورت و براي 

   .سازي است به صورتي ديگر قابل تأويل و باز بزرگسال

بنياد و مصور ديده  هاي حماسي زبان هاي نظرية ميك بال در داستان تمام معيار. 4

نتيجه داراي تمام  اي متن روايي هستند، در هاي مصور نيز گونه از آنجا كه داستان. شود مي

   .هاي متون روايي براساس نظرية ميك بال هستند معيار

  

  ها نوشت پي. 8
1. Romans 

2. Artor Asaberger 

3. Narrative text 

4. Scowls va clack 

5. Michal Tool an 

6. Valla's Martin 

7. Narration 

8. Setting 

9. Tone 

10. Themes 

11. Plot 

12. Atmosphere 

13. Point of Vive 

14. Mike ball 

15. Fabula 

16. Text. 

17. Michel Adam  
18. Narrator 
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19. Raymond Kennan 

20. Event 
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